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 .لطفاً یک بیوگرافی از خودتون بفرمایید  

فارغ التحصیل شدم بعد رفتم شرکت ملی ذوب  1348من فارغ التحصیل دانشکده فنی هستم. سال 

خواهم و شانس اینرو پیدا کردم که روي بفهمم چی میآهن، آنجا مدتی کار کردم تا به اصطلاح 

 فخریاسري
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اسکلت فلزي کار کنم. علاقمند شدم به کارهاي ساختمان هاي فلزي. علت کار کردن در آنجا این 

سال، خارج از کشور رفتم و  5سال آنجا گذراندم بعد از خاتمه  5بود که من سربازي را به  مدت 

نجا کار کرده بودم من رو به این موضوع علاقه مند کرد فوق لیسانسی در سازه گرفتم. مدتی که آ

 هایی که آنجا بودم آقایی بهبعد از آنجا رفتم کمبریچ و در زمینه بتون پی اچ دي گرفتم بعد سال

  اسم پروفسور دانشی که فقید شده اند متالوژي بودند. 

د ایشان  زودتر از من به در آن سالها، فرصت مطالعاتی آمده بود دانشگاه کمبریچ و با من آشنا ش

ایران برگشت  و سبب شد که از من بخواهند،  براي من از دانشگاه (دانشکده سازه) یک نامه رسید 

  و از من  دعوت به همکاري شد. 

 چه سالی؟  

  1356سال 

  آن موقع آقاي دکتر رئیس دانشکده چه کسی بود؟  

ا در دانشکده همکاران خیلی خوبی آن موقع رئیس دانشکده رازان بود. اون موقع که آمدم اینج

من در زندگی شانس زیاد آوردم یکی از شانس هاي من این بود آن موقع به من اعتماد شد.  داشتم.

مثل آدم ناشناخته کسی من رو به شرط چاقو نخرید. وقتی آمدم همکارا ن و دانشجویان خیلی خوب 

من خاطراتی که از این سالها دارم بهترین بودند اون ها دست من رو گرفتند و من رو راه انداختند. 

  سالهاي زندگی من است.

 آقاي دکتر از همکاران چند نفر را اسم ببرید؟  

از همکاران  اون موقع دکتر تسوجی بود، آقاي مهندس عدل بود، این دوست من دکتر وحید هست 

اشمی که نمی که براي من وحید هستش و براي شما دکتر خونساري است. آقاي علیزاده، آقاي ه

دانم این ها الان کجا هستند و همکار ارشدي هم داشتیم دو تا همکار ارشد، اون ها خیلی به ما 

کمک کردند آقایی بود به اسم پارسا نژاد فرد، دیگر دکتر اعلامی بود. دکتر اعلامی اون موقع در 

ایشان سابقه طولانی  دانشگاه ما مقامی داشت و همکار ارشد من بود من تازه شروع کرده بودم ولی

  داشت. فرد دیگر مهندس بیات بود.

  مهندس بیاتی  
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  بیاتی بود ایشان

 الان هم هستند  

رد کبعدها به سمت مالی دانشگاه سوق پیداکرد اون موقع در کار تحقیقاتی با آقاي اعلامی کار می

یاتی انجام داد بله اون موقع آقاي اعلامی کتابی چاپ کرد به نام تئوري ورقها.کار آمارش رو آقاي ب

  کار تحقیقاتی شو، اگر شما گرافهاي اون رو نگاه کنید همه اش کار آقاي بیاتی هستند.

 ایشان رشته اش ریاضی است  

داد انجام می programingکردند آنچه من یادم هست  ایشون کار دقیقا یادم نیست چه کار می

softwer  را آقاي اعلامی نوشت. اسامیشون یادم رفته ولی از همه مهمتر یک سري همکار داشتیم

در آزمایشگاه یکی شان نامش آقا فرج بود. توي آزمایشگاه اینها آدمهایی بودند که تجربیات شون 

  کردند. دادم اینها آزمایشگاه را اداره میفوق العاده از من بیشتر بود من دانشگاه درس می

 هایی دادید؟چه درس دکتر  

گفتند آچار فرانسه، یکی به من داد یا ایشان بود یا آقاي دوره آقاي وحید،  لقبی به من دادند که می

است آنها خودکتر گل افشانی که همکار ما بود لقب آچار فرانسه به اینصورت درسهایی که کسی نمی

ی که شروع کردم،  از درس بتن و کردم درسهایرو درس بده، یا معلمش موجود نبود من قبول می

سال قبل از دکترا گرفتن . بعد از  5فولاد براي ساختمان شروع کردم چون تجربه من اون ها بود . 

اون درسی که اینجا معروف به بارگزاري است که به نظرم بهترین درس دانشگاه ما بود درس می 

ن دانشکده سازه دانشکده تخصصی دادم که هنوزهم هست منتها یه خورده کم رنگ شده است . چو

بود هر چی راجع به سازه بود مطرح بود که این روزها بعضی از این درس ها توي فوق لیسانس 

کشورهاي خارجی هست اون موقع توي لیسانس بود حالا نمی دونم، توي فوق لیسانس بود اون 

و تا درس بود تئوري موقع طراحی پلاستیکی ساختمون ها بود اون ها رو من درس می دادم که د

پوسته ها  بود ودیگري تئوري ورق بود این هارو من کار کردم. بله پایداري سازه ها هم بود، هر 

د معلم شچیزي که به اصطلاح مشتري نداشت من داوطلب بودم. بعضی از این کلاسها تابستانی می

ر دیگر ي هم نداشتم اون رفتند براي گردشهاي مطالعاتی، من هم تهران بودم کاهاي مسئولشون می

  ها رو من قبول می کردم اون سال ها از نظر آموزشی سالهاي خیلی خوبی نبود.
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 ترم تابستانی  

لی شد اکثر اوقات،  خینه تمام ترم هاي ما، کمتر با موفقیت به پایان می رسید. وسط کار تعطیل می

نداشتیم بعد از انقلاب که دیگه از کارها کردیم، به خیلی از جاها رسیدیم ولی توفیق صد در صد 

  برقرار بود.  انضباط

  جذب شدید؟ 57شما که بعد از انقلاب سال  

نه من قبل از انقلاب اینجا بودم حالا الان اختلاف منو ایشون اینه که من کی بودم در واقع من قبل 

  از انقلاب اینجا بودم.

 خوب اون سال ها  

واحدي تصویب شد بین  25فت انقلاب فرهنگی دوره دکتر یاسري: بعد که دانشگاه تعطیل شد و ر

هاي مختلف من را  انتخاب کردند که بعضی از درسها رو من قبول کردم. بله استادهاي دانشگاه

ش دانم یکیشد الان خاطرم نیست چه درسهایی بود فقط میببخشید توي پلی تکنیک اجرا می

نده احتمالا ساختمان هاي بتنی و فولادي هم بارگزاري بود چون خودش مورد علاقه من بود یادم ما

  بودند. 

  بود؟ 59واحدي که گذاشته شد در واقع براي دانشجویان قبل از انقلاب بود؟سال  25این  

  بود  60دیرتر بود

  بازگشایی شد  61تا سال  

واحدي سال تولد دختر من هست. اون موقع  25از اونوقت یک نشانه دارم سال اعلام  "من اتفاقا

واحدي رشته  25تولد دختر من بود من یادم هست خانم من دانشجو بود اون هم دانشجوي  سال

ن گشت قبل از اینکه ترمش تموم بشه دختر مکامپیوتر بعد آبستن بود می رفت دانشگاه شون بر می

 25واحدي من جزو کسانی بودم شانسی داشتم که تدریس کنم  بعد از  25متولد شد. در اون 

باز شد. اون خلال هم گروهی بودند که ریز درس(سرفصل)  تهیه  "گر دانشگاه کلاواحدي ها دی

کردند که یادتون باشه در دانشگاه علوم با یک گروهی بودند، با آقاي مهندس هاشمی، الان آقاي می

 کردند و مندکتر هاشمی هستند و دانشگاه  زنجان باید باشند. هاشمی موسوي، ایشان هدایت می

  یشان بودم و کسان دیگر. جزو تیم ا
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  سیلاب درسی  

اي نوشتند  من جزو  اون ها بودم تا موقعهسیلاب درسی رو ریز درسها رو مشخص می کردند و  می

که چیزي به اسم جهاد دانشگاهی تاسیس شد توي همین دانشگاه. آدمهایی که اون موقع با من توي 

آمده بودند،آقاي دکتر جمالی و آقاي دیگري  کردند دیروز به سراغ مناین جهاد دانشگاهی کار می

که فکر کنم ایشان الان توي دانشگاه هوافضا باشد بله دکتر ملائک، ایشان بودند کسان دیگري هم 

ورم این گروه توي جهاد دانشگاهی بودند. آشناسید یا من هم اسمشان را به خاطر نمیبودند شما نمی

 کردیمکند. اون دوره ما فکر میفکر این دوره خیلی فرق میدر هر صورت طرز فکر اون دوره با طرز 

که ما باید به چیزهایی که لازم داریم تاکید بکنیم ولی با فکر امروز من معتقدم باید به فردا فکر 

کنیم ولی اون روز من این طرز تفکر را نداشتم من همگام بودم همفکر بودم. در جهاد دانشگاهی 

تر دیلمی بود. فیزیک دانشگاهی بود عرشیا دیلمی ایشان توي پلی کسان دیگري بودند مثل دک

ردم. کتکنیک بود مرکز هسته اي جهاد دانشگاهی. من اینجا با این گروه دانشجوها فقط همکاري می

از روزي که دانشگاه باز شد باز کار من همان تدریس بود کار دیگري بلد نبودم، تدریس همان 

  ز درس جدید.هاي گذشته منتها با ریدرس

 دادید؟کار تحقیقاتی هم آقاي دکتر انجام می  

هایی که اینجا اون سالها بله ولی توجه کنید در داخل جریانی که در جریان بود به هر شکل سال

چرخید ولی با وجود این کار تحقیقاتی بودم یک جریاناتی در جریان بود که آدم توي اون جریانات می

کردم موجود است. الان نگاه دادم حتی فکرهایی که اون سالها میمی شد. من انجامهم انجام می

کردم خیلی بیشتر از کوششی است که الان دارم. اون بینم کوششی که اون موقع من میکنم میمی

کرد نمونه اش شما گذارم مقداري از انرژي آدم را جذب میجریان و گرداب که من اسمشو می

گروه مختلف با طرز تفکر  5نفر هستند  متعلق به  5گروه هست.   5بینید روید سر کلاس میمی

ها استعمار است. دهید،  لغات انگلیسی،  اینها را میکند که شما این درسمختلف یکی فکر می

کنه شما به قدر کافی مطلب به آن ها یاد ندادید. یک نمونه،  من اینجا نبودم توي دیگري  فکر می

تهران بودم یک ترمی یک ایرادایی که بود این بود که کارمند به قدر کافی  دانشکده فنی دانشگاه

خوردند اینجا شما نیست. یک گروهی بودند که اینها همه اش آمریکایی است  این ها به درد ما نمی

  شد. تون صرف متقاعد کردن این ها میانرژي

  اسم بردید از آقاي اوستا فرج ایشان توي کارگاه خاك بود؟  
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تریاسري: مکانیک خاك. من تو مکانیک خاك نبودم ولی به هر صورت ارتباط بود. دو نفر سه نفر دک

اده هاي خیلی با تجربه بودند که تجربه شان فوق العدیگر هم بودند، قنبري بود بله قنبري از تکنسین

ارم، گذمیاز من بیشتر بود ولی منو به عنوان یکی از خودشان قبول کردند. من اسم این را شانس 

گویم خواهید اسمشو بگذارید،  به هر صورت من رو از خودشون دانستند این که میشما هر چی می

  سریع جا افتادم به خاطر کساتی است که برخورد کردم و ایشان یکی از اون هاست.

  مهندس میرزائی: تا چه سالی تشریف داشتید؟

ین مدت من کارهایی کردم که یک مقدار از بود، در ا 65بود.  66یا  65دکتریاسري: فکرکنم تا 

کردم که دانشگاه فنی بهتر از همه است تعصبات من ریخت من وقتی دانشجوي فنی بودم فکر می

شود بعد آمدم اینجا این دانشگاه درس دادم دانشجوهاي اینجا را دیدم دیگر از این بهتر پیدا نمی

العاده اي بودند که میگن به قول خیام جان قیک روز به همه گفتم که دانشجوهاي            فو

نیست که آفرید... دیدم که دانشجوهاي فوق العاده اي بودند به این شکل اعتقاد به این پیدا کردم 

  ها بهترند. که این

  مهندس میرزائی: الان به چه اعتقاد پیدا کردید؟ 

هدان و رشت کار کنم این عقاید هایی بروم زادکتریاسري: نه بدشانسی پیدا کردم که قرار شد ترم

  کنم. من رو اصلا زیر و رو کرد، من به این نتیجه رسیدم که همه خوبند منتها من بد قضاوت می

  ها چیست؟مهندس میرزائی: به نظرتان نکات قابل ذکر شریفی

یی آدمهااي برخوردار بودند دوم اینکه دکتریاسري: مشخصات یکی اینکه از درجه هوشی فوق العاده

بودند که حاضر بودند تجربیات خودشون رو با شما شریک بشوند چون بیشتر این ها از لحاظ 

شان خیلی بیشتر از من بود ولی تجربیات خودشون رو با من شریک شدند همان دانشجویی تجربه

و رگفتم دست منو گرفتند من رو راه انداختند اون موقع من یه سري چیزها  "جور که به شما قبلا

انگلیسی یاد گرفته بودم همه چیزم انگلیسی بود این ها به من کمک کردند که فارسی شو یاد بگیرم 

زنم قسمتی مدیون اون ها هستم همینطور که به شما بعد یاد گرفتم که الان که با شما حرف می

ید پرسهاست که اینجا بودم و شما ممکن است از من بهاي زندگی من همان سالگفتم بهترین سال
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ه این کنکه چرا ادامه ندادي. بیشتر مشکل ذهنی است تا مشکل عملی. پیش میاد که آدم  فکر می

  از اون بهتره این قند از اون قند بهتره کله قند بهتر از قند حبه است. 

الان  گرفتیدمهندس میرزائی: در این سالهایی که دورادور با شریف مرتبط بودید و در جریان قرار می

  بینید؟گاه را چگونه میدانش

دکتریاسري: من داشتم همین حرف رو به آقاي دکتر خونساري می زدم به نظرم می رسد که دانشگاه 

بزرگتر شده کیفیت دانشجوهاي شما پایین نیامده بلکه بهتر شده علتش اینست که توي این مملکت 

، تون رو عوض کندددرصد زندگیتواند صکند شما رو میاي ایجاد میدانشگاه رفتن یک فرق    عمده

شمارو از یک خانواده کارگري بیارد و به یک خانواده کارمندي برساند. در نتیجه دانشجوها این ها 

گذارند تا اون استعدادي که دارن پرورش بدهند. این موضوع رو می فهمند همه هم و غم شون رو می

شون بیشترشده است. م هست یا نه سعیدونقدیم ها کمتر بود حالا به نظر من بیشتر شده. نمی

روند خارج از کشور، توي آمریکا وقتی در هاي این دانشگاه میاش اینه که فارغ التحصیلنمونه

 شان ایرانی است. از کجا فارغ التحصیل شدهبینند سه نفر اولگیرند میاستنفورد از اون ها کنکور می

اونی است که توي پلی تکنیک درس خوانده یا توي شون بهتر از از اینجا. چرا آیا این ها جنس

دانشکده فنی درس خوانده.  احتمالا بهتره  ولی حدودا شبیه هم اند سر و ته یه کرباسند. با هم فرق 

دونند که را ه ترقی، شون رو گذاشتن تا اون استعدادشون رو پرورش بدهند. میدارن ولی این ها سعی

از امکاناتی که در اختیارش گذاشتند بهترین استفاده رو بکند. راه نجات شخصی آدم این است که 

واند. خاستادان دانشگاه ما می بینید،  بهتر از استادان دانشگاهی است که پسرم داره توي آن درس می

  خیلیه

  شناسید؟مهندس میرزائی: الان دانشکده عمران رو خوب شما می

خواند خدا شاهد است بگویم پسرم بورونل درس میدکتریاسري: دانشکده عمران.  الان من یه چیزي 

بگویم با استادان دانشگاه شما اصلا نمی توا نم مقایسه کنم بگویم ده برابر بیشتره، صد برابر بیشتره، 

اصلا دو تا چیزه متفاوت است. شما مثلا فرض کنید می خواهید که قند و با نمک مقایسه کنید اصلا 

العاده بهترند نه تنها صدها برابر بلکه زمین تا آسمان متفاوتند. فوققابل مقایسه نیستند دو چیزه 

 کنند همدهند هم وقت بیشتري صرف دانشجوهایشان میبهترند هم به آموزش بیشتر اهمیت می

سواد بهتري دارند هم یه چیزي به ایشون گفتم که با من مخالفت کردند  من گفتم استادهاي فعلی 
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-سوادترند، الان تو خونه خودتون که هستید  از همه جاي خونه ایراد      میدانشگاه از زمان من با 

طرف خواهد بربیند دلش میخواهد بهتر باشه در نتیجه اون اشکالاتی که میگیرید. هر کی دلش می

خواهد دانشگاه بهتر از اونی بشود که هست در نتیجه بعضی ها بشود و بهتر بشود. ایشان دلش می

کند اصلاح کند ولی موضوع اینست شود اصلاح کرد. سعی میکنند این ها رو میر میهستند که فک

توانی تمیزترش کنی. کار ساده اي نیست شاید بشود که توي خونه شما که خیلی تمیزه چگونه    می

 توانولی به هر صورت کار ساده اي نیست این جواب حرف شماست جایی که از همه کامل چگونه می

جور نیست که ممکن نباشد بلکه  مشکل است.  به هر صورت اونایی که ترش کنیم. اینکامل 

هند. دکنند علت این است  که اون ها اهمیت    مینشینند گله میبینید گاهی این ور و اون ور میمی

خواهد سوزد و دلشون میدهند دلشون میزدند چون اهمیت میاگر اهمیت نمی دادند حرفشو نمی

دوانم جواب سوال شما رو دادم یا نه. هنوز توي دلم و بهتر کنند و پیشرفته ترش کنند. من نمی بهتر

م آیم اومداینجا خونه منه.  وقتی اینجا آمدم،  براي آقاي دکتر وحید نوشتم من براي زیارت دارم می

خواهند که من میهایی که هست از من مرتب تره.  از از سفر دور و دراز به خونه خودم سر بزنم این

  بروم  فکر کنم.

  السابق علقه شریف رو دارید؟ مهندس میرزائی: پس شما کما فی

گفتم اگه من بمیرم وصیت من این است که شه کسی رو دفن کرد وگرنه میدکتریاسري: اینجا نمی

منو اینجا دفن کنید ولی به هر صورت انتظارش رو هم ندارم چیزي ندارم به عنوان مثال گفتم من 

هر جا باشم دلم این جاست دوستانی هم که دارم همه اینجا هستند. امروز من واقعا تحت تاثیر قرار 

  کرده باشم.  گرفتم اگه گریه نکردم باید خیلی خودمو کنترل

مهندس میرزائی: خیلی خوب دست شما درد نکند. آقاي دکتر شما مطلبی ندارید که از دکتر یاسري 

  بپرسید؟

یاد دهم نباید زکنه ایراد گرفتن پس فرصت نمیدکتریاسري: ایشون رو من فرصت بدهم شروع می

  بهش فرصت بدهیم. 

  نجا هستند. مهندس میرزائی: دکتر خونساري از استادان نازنین ای

  دکتریاسري: آره هیچ شکی توش نیست.
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مهندس میرزائی: توي دانشکده عمران بچه ها بعضی آدمها رو دوست دارند من خودم زمان دانشجویی 

ایم هیادم میاد .دکتریاسري: امروز من یک مثالی زدم موقعی که اومدم اینجا کار بکنم وقتی کلاس

کردند من پرسیدند  و پشت سر منو خیلی شلوغ مییتموم می شد دانشجوها یک مقدار سوال م

اندازند. یکی از همین آقایونی که ها چرا منو گیر میگفتم من خوب توضیح ندادم   اینبهشون می

ه پرسند اگدست من رو گرفت جواب منو داد و تجربه شو گفت که اینا به شما علاقه مندند که می

تند کاري باهات نداشتند. در نتیجه اگه سره این ها شلوغه گذاشمند نبودند اصلا محلت نمیعلاقه

خیلی بهش علاقه مندند این ستون اصلیه دانشگاه است. هر دانشگاهی که شما برین آدمهایی شبیه 

رود در ثانی، دانشجویان ها نباشند اون حداقلی که دانشگاه داره از بین میاین موجوده که اگه این

  دانند، امیدوارم که همکاران شما هم قدر ایشان رو بدانند. شما قدر ایشان رو می

  مهندس میرزائی: دست تون درد نکنه. استفاده کردم.                 

  

 پایان

  


